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پس از کشته شدن بی رحمانه جورج فلوید به دست پلیس پرقساوت 
مینیاپولیــس امریکا، هنرهای هفت گانه و بویژه ســینما یادآور آثاری 
شــده اند که به شــکل هایی متفاوت و مؤثر به مســأله تبعیض نژادی 
و آثار مخرب آن در غرب پرداخته اند. درســت اســت که توهین های 
نــژادی و زورگویــی به ســیاهان پدیــده ای جهانی اســت و حد ومرزی 
و  کلان هــا  کوکلــس  توســط  سیاهپوســتان  کشــتن  امــا  نمی شناســد 
ســایر نژاد پرســتان در ســایه حمایــت شــرم آور پلیس هــای فاســد از 
آنان، عادت مذمومی است که فقط از یک امریکای فاقد ارزش های 
متعالی بر می آید. ســینما و تئاتر همیشــه بــه موضوعات ملایم تری 
هم که به بحث تبعیض نژادی پرداخته اند، توجه مبذول داشــته اند 
و شــماری از فیلم هــا و نمایش هــای برخاســته از ایــن امــر اســباب 

مباهات هنر ســینما و مدیــران تئاتری جهان شــده اند. عمق فاجعه 
زمانی اســت که دولت دونالد ترامپ نه تنهــا پلیس های قاتل جورج 
فلویدها را زندانی و مجازات نمی کند بلکه به آنان امان نامه می دهد 
و تظاهــرات اعتراض آمیزی را که در ســطح جهــان در این خصوص 
برپــا شــده، کار خرابکاران و محصول توطئــه گروه های چپی توصیف 
می کند. با این حال هنر ســینما می تواند بابت تولید ده ها اثر افشــاگر 
پیرامــون برخوردهــای ظالمانــه بــا ســیاهان در امریــکا و در توصیف 
اشــخاص بزرگ نفی کننده این جریانــات ضد مردمی به خود ببالد و 
10 فیلــم معرفی شــده در این صفحــه آثاری قابل ذکر از این دســت 
و یادگارهایی ارزشــمند و البته فقط مشــت نمونه خروار هســتند زیرا 
حتی هالیوود ســودجو و اســیر پول هم نتوانسته اســت نسبت به این 
مســأله انســانی بی تفاوت بماندو با ســاخت فیلم هــای متعدد لزوم 

حفظ کرامت انسانی را فریاد نکند.

  کمپانی های سازنده: دریم وورکز، ری لاینس پیکچرز و والت دیسنی
  سناریست و کارگردان: تیت تیلور

  بازیگران: جســیکا چاســتین، ویولا دیویس، برایس دالاس هاوارد، آلیسون یانی، 
اوکتاویا اسپنسر، اما استون، آنا اورایلی و کریس لاول

  مدیر فیلمبرداری: استیفن گولدبلات
  تدوینگر: هیوز وینبورن

  موسیقی متن: توماس نیومن
  مدت زمان: 146 دقیقه

  بودجه تولید: 27 میلیون دلار
  میزان فروش: 220 میلیون دلار

  موضــوع: ایــن فیلــم بیش از هــر کس به ســود ویولادیویس تمام شــد کــه بازی 
عالی اش در نقش یک زن سیاهپوست خدمتکار آکادمی اسکار را به کاندیدا کردن 
وی برای جایزه برترین بازیگر زن نقش اول سال متقاعد کرد و پایه پیروزی سال های 
 بعدی وی را در شاخه بهترین بازیگر زن مکمل ولی برای فیلمی دیگر )حصارها(

 گذاشت.
با وجوداین شاخص ترین نکته فیلم ترسیم درست روابطی است که در جای جای 
یک امریکای سرشار از تبعیض نژادی بین سفیدها و خدمتکاران خانه آنها که اغلب 
آنها سیاهپوست اند، شکل گرفته و ارتباطی از جنس نژاد به اصطلاح برتر )سفیدها( 
برتبار ظاهراً نازل تر )سیاهان( و به تبع آن سرشار از ظلم و تحقیر است. تیت تیلور 
ایــن بــاور را به تمســخر می گیرد و بر پایــه ایده ها و رفتارهــای کاراکترهایی همچون 
جسیکا چاستین و اما استون از وجود زنانی در امریکا می گوید که تابع چنین باوری 
نیســتند و به ســیاهان اطراف خویش هویت می دهند و نگاه شــان به سیاهپوســتان 
بســیار فراتر از خدمتکار شمردن آنها است، چیزی که ریشه در برده داری های اولیه 

در برخی کشورهای غربی و بویژه امریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم دارد.

  کمپانی های سازنده: برون کری اتیو، مارکو مدیا و پارامونت
  کارگردان: دنزل واشینگتن

  سناریست: اگوست ویلسون
  بازیگران: دنزل واشینگتن، ویولادیویس، استیفن مک کینلی، جووان اده پو، راسل 

هورنزبی و میکلتی ویلیامسون
  مدیر فیلمبرداری: شارلوت بروس کریستنسن

  تدوینگر: هیوز وینبورن
  موسیقی متن: مارچلو زارووس

  مدت زمان: 139 دقیقه
  بودجه تولید: 25 میلیون دلار
  میزان فروش: 79 میلیون دلار

  موضوع: داستان تئاتروار و کلاسیک اگوست ویلسون نویسنده و نمایشنامه نویس 
معروف که توســط خود وی به یک ســناریو برگردانده شده و پیرامون تبعیض نژادی 
در ایــالات جنوبــی امریــکا در زمان هــای دور و رنج ســیاهان در برخورد بــا مدعیان و 
مجریــان برده داری اســت، در دســت های دنزل واشــینگتن که خیلی هــا اصلًا تصور 
نمی کردند اضافه بر قدرت بازیگری از ویژگی های کارگردانی هم برخوردار باشــد، به 
چنان داســتان تأثیرگذاری تبدیل می شود که با کسب نامزدهای پر تعداد اسکارهای 
سال عرضه اش بدل به پدیده ای جدید به رغم بشدت تکراری و آشنا بودن سوژه اش 
می شــود. هالیوود همیشه از ساختن نسخه های سینمایی از روی نمایش های قوی و 
پرفروش و بویژه کارهای پولساز برادوی استقبال کرده ولی مرزهای پشت سرگذاشته 
شده در بحث های تبعیض نژادی در این فیلم تا حدی است که معمولاً استودیوهای 
محافظه کار و تحت ســلطه ســفیدها از آن پرهیز می کنند و جانب احتیاط را در پیش 
می گیرند و بنا براین نســخه واشــینگتنی »Fences« که با بازی هوشمندانه خود او در 

نقش اصلی نیز همراه است، یک استثنا و نوعی سنت شکنی در این زمینه است.

یادگار ویژه برای سیاهان

 تیر عدالت
در قلب نژادپرستان

سینما و مقوله تبعیض نژادی
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 وصال روحانی
خبرنگار

  کمپانی های سازنده: ویلیج رودشو و برادران وارنر
  کارگردان: آنتوان فوکوا

  سناریست: دیوید آیر
  بازیگران: دنزل واشــینگتن، اتان هاوک، اسکات گلن، کلیف کرتیس، داکتردری، 

اسنوپ داگ و ریموند کروز
   مدیر فیلمبرداری: مائورو فیوره

  تدوینگر: کانراد باف
  موسیقی متن:مارک مانسینا

  مدت زمان: 122 دقیقه
    بودجه تولید: 45 میلیون دلار

  میزان فروش: 108 میلیون دلار
   موضوع: لس آنجلس یک بار دیگر به سیاهترین و بواقع حقیقی ترین شکل ممکن 
درون داســتان این فیلم جلــوه گری می کند و تنها تفاوت بزرگ بــا ماجرای اخیر مرگ 
جورج فلوید این است که اولاً اینجا مینیاپولیس نیست و ثانیاً افسر فاسد و قاتل امریکایی 
نه سفید پوست بلکه سیاهپوست است و کژی های زمانه و این نکته که پلیس در تسخیر 
فاسد ها است، او را هم رو به سیاهی ها به حرکت درآورده است. دنزل واشینگتن توانا در 
قالب پلیســی که فســاد می کند و به تبهکاران دست همکاری داده، چنان واقعی و قوی 
به نظر می رســد که جایزه اســکار برترین بازیگر مرد ســال را به وی اهــدا کردند و پلیس 
سفیدپوســت )اتان هــاوک( تازه واردی اســت که هنگام مأموریت های مشــترک با این 
همکار کج رو به ستوه می آید و در مقابل او قد علم می کند تا پلشتی ها کمتر شود. یک 

نمونه زودرس از »سیاه و آبی« با تفاوت در رنگ پوست پلیس های فاسد و غیر فاسد.

)2001(Training Day   »روز تمرین«

)2011(The Help   »خدمتکار«

  کمپانی های سازنده: اسکرین جمز و سونی پیکچرز
  کارگردان: دیان تیلور

  سناریست: پیتر.آ. داولینگ
  بازیگــران: نائومــی هریــس، تیــرس گیبســون، فرانک گریلــو، مایک کولتــر، راید 

اسکات، بوکنپ و نافسا ویلیامز
  مدیر فیلمبرداری: دانته اسپینوتی

  تدوینگر: پک پرایور
  موسیقی متن: جئوف زانه لی

  مدت زمان: 108 دقیقه
  بودجه تولید: 13 میلیون دلار

  میزان فروش: 32 میلیون دلار
  موضوع: بدترین برخوردها در نیواورلئان امریکا بین پلیس های فاســد اغلب 
سفیدپوســت کــه هم بــا توزیع کننــدگان مواد مخدر همــکاری و هم آنهــا را برای 
جلوگیری از افشــای حقایق تلخ می کشــند، با تک پلیس جوان و زن سیاهپوست 
تــازه  واردی کــه این فاجعــه را بر نمی تابد و مقابل آنان می ایســتد تــا ظالمان را 
روانــه زنــدان کنــد و از بســط هولنــاک فســاد درون پلیــس امریکا قــدری بکاهد. 
بــازی جــدی و محکــم نائومی هریس در نقــش این پلیس زن تنهــا از نکات بارز 
این فیلم اســت و لحن بی واســطه ای که دیان تیلور برای بیان داســتانش در نظر 
گرفته، بینندگان را غافلگیر می کند. این فیلم در یک سال اخیر در چندین نوبت 
از تلویزیون ایران هم پخش شــده و ورایه تی آن را داســتان تلخ پلیس های فاسد 
توصیــف کرده و آورده اســت: »اینها همان پلیس هایی هســتند کــه خروار خروار 
مــواد مخــدر از قاچاقچی هــا می گیرنــد امــا به جــای ارائــه آن به مبــادی قانونی، 

میلیون میلیون دلار با آن کاسبی می کنند و معمولًا هم قسر در می روند.«

)2019(Black and Blue  »سیاه و آبی«
  کمپانی های سازنده: پرفکت وورد و فوکاس فیچرز

  کارگردان: کاسی لمونز
  سناریست ها: گریگوری آلن هاوارد و کاسی لمونز

  بازیگران: سینتیا اریوو، لسلی اودوم جونیور، جو الوین، جانل مونای، کلارک پیترز، 
ونه سابل کالووی و جنیفر نتلز
  مدیر فیلمبرداری: جان تال

  تدوینگر: وایت اسمیت
  موسیقی متن: ترنس بلانشارد

  مدت زمان: 125 دقیقه
  بودجه تولید: 18 میلیون دلار

  میزان فروش: 49 میلیون دلار
  موضــوع: یکــی از جدید تریــن )امــا گذشــته نگرترین( فیلم هــا دربــاره موضوع 
تبعیض نژادی در امریکا، متمرکز بر هریت تابمن اســت که اگر حضور و داســتان 
زندگی و تلاش های او و پرونده سازی سفیدها برای وی طی دهه های 1840 و 1850 
در کار نبود، قیام زنان سیاهپوست علیه سفید های محدود کننده آنها سال ها پیش 
بــه بار می نشســت و تبعیــض نژادی به قوت و وســعت امروز نمی بــود. اگر تعداد 
عمده ای از فیلم های هالیوودی افشــاگر تبعیض نژادی نتیجه سرمایه گذاری های 
کلان و محصــول اســتودیوهای بزرگ انــد و بــه تبــع آن پول ساخت شــان را پــس 
می گیرنــد، »هریت« هــم با بافت و چارچــوب فیلم های »B« )درجــه دوم( و هم 
بــا بودجه ای اندک و اهداف و افق هایی کوچک تر از موارد مشــابه راضی اســت که 
حرفــش را بزند و ســپس تصمیم گیــری درباره محتوا و آدم هایــش را به بینندگان 
بسپرد و البته چه کسی است که در پایان این کارزار، رأی تأیید آمیز به هریت تابمن 

با بازی درخشان سینتیا اریوو  و پویش سرکوب شده او ندهد.

)2019(Harriet  »هریت«
  کمپانی های سازنده: 40 اکرس و یونیورسال پیکچرز

  سناریست و کارگردان: اسپایک لی
  بازیگــران: دنی ایلو، اوســی دیویــس، رابی دی، ریچارد ادســون، جیان کارلو 

اسپوزیتو، رزی پرز، مارتین لاورنس، بیل نان و جان تورتورو
  مدیر فیلمبرداری: ارنست دیکرسون

  تدوینگر: بری الکساندر براون
  موسیقی متن: بیل لی
  مدت زمان: 121 دقیقه

  بودجه تولید: 8 میلیون دلار
  میزان فروش: 51 میلیون دلار

  موضوع: 21 سال پس از قصه سرایی پر از استعاره ها و اشارات پنهان استنلی دانن 
در فیلم معروف »حدس بزن چه کسی برای شام می آید« اسپایک لی سیاهپوست 
و زخم خورده با صراحت لهجه ای بسیار بیشتر و با داستانی تندتر، از تبعیض نژادی 
در بروکلین و محله های ســیاه نشــین شــهر نیویورک می گویــد و از دولت بی کفایت 
امریــکا در ایــن زمینه انتقــاد می کند.  دنی ایلو در نقش مغازه دار سفیدپوســتی که با 
ســیاه ها حشــرو نشــر دارد، بهترین بازی این فیلم را ارائه می دهد و اوسی دیویس و 
رابی دی هم در نقش های مطروحه خوب اند و مارتین لاورنس و رزی پرز هم اولین 
فیلــم بلند خود را تجربــه کرده اند اما نقطه قوت فیلم کــه کاندیدای چندین و چند 
جایزه اسکار و گلدن گلوب شد و فقط یک پنجم آنها را برگرفت، روح حقیقت خواه 
اسپایک لی نیویورکی است که از گسترش خیره کننده فساد در خیابان های این شهر 
به جــان آمده و خیال افشــا و برچیــدن آن را دارد. نیویورک البته در آثــار کارگردانان 
سفید پوستی مانند سیدنی لومت فقید نیز بارها به عنوان مأمن تباهی ها به تصویر 

کشیده شده، اما اسپایک لی  عجیب ترین چهره از آن را عیان ساخته است. 

)1989(Do the right thing   »کار درست را انجام بده«
  کمپانی های سازنده: پت مارکونی، هارپوفیلمز و پارامونت پیکچرز

  کارگردان: آوا دوورنای
  سناریست: پال وب

  بازیگــران: دیویــد اویه لــوو، تــام ویلکین ســون، کارمــن اجوگو، جووانی ریبوســو، 
اله ساندرو نی وولا، کوبا گودینگ جونیور و تیم روت

  مدیر فیلمبرداری: برادفورد یانگ
  تدوینگر: اسپنسر آوه ریک

  موسیقی متن: جیسن موران
  مدت زمان: 128 دقیقه

  بودجه تولید: 20 میلیون دلار
  میزان فروش: 74 میلیون دلار

  موضــوع: داســتان یــک راه پیمایــی ویــژه در زمــان اوج مطرح بــودن مارتین 
لوترکینــگ توســط وی و همراهانش در اعتراض به رواج اســفبار تبعیض نژادی 
در امریــکا و تبعــات جنایتکارانــه آن از »ســلما« فیلمی را ســاخته کــه حرف ها و 
ایده آل هایش را با صدای رســا و صریح می گوید و از نوع تاریخ نگاری مســتندوار 
برای بیان داســتانش که راهپیمایی معترضان از شــهر سلما تا مونتگومری را به 
تصویــر می کشــد، بهره می گیرد. لوتر کینگ که مثل بســیاری از ســیاهان آزاده در 
امریــکا قربانی عدالت خواهی اش شــد، در دوربین دوورنای نیز مردی اســت که 
در آرمان خواهی هایــش هیــچ ســد بازدارنــده ای را تعیین نمی کنــد و چهار نعل 
به ســوی هدفش می رود که ایجاد شــرایط برابر برای ســیاهان و ســفیدها در یک 
امریکای تســخیر شــده توسط نژادپرســتان اســت. کینگ به عنوان مردی که دهه 
1960 و بواقع کل امریکا راتکان داد، در فیلم دوورنای و در گستره حقیقت مردی 

است که مرگش به هزاران سیاه تحت ستم جانی تازه می بخشد.

)2014(Selma    »سلما«

)2016(Fences    »حصارها«

  کمپانی های سازنده: باب یاری پروداکشنز و لایونزگیت
  کارگردان: پال هگیس

  سناریست ها: پال هگیس و بابی مورسکو
  بازیگران: مت دیلان، دان چیدل، ساندرا بولاک، جنیفر اسپوزیتو، ویلیام فیشتنر، 

برندان فریزر، ترنس هاوارد و شان توب
  مدیر فیلمبرداری: جی مایکل مورو

  تدوینگر: هیوز وینبورن
  موسیقی متن: مارک ایشام

  مدت زمان: 112 دقیقه
  بودجه تولید: 7.5 میلیون دلار
  میزان فروش: 104 میلیون دلار

  موضوع: مت دیلان در قالب یک پلیس سفید افراطی و دن چیدل در نقش یک 
سیاهپوست حقیقت طلب این فیلم ساخته شده توسط پال هگیس کانادایی را به 
نمونه ای مناســب از جنگ و جدل های نژادی طی دو دهه اخیر تبدیل کرده اند اما 
ارزش فیلم در حدی نیســت که جایزه اســکار برترین فیلم ســال 2004 را تصاحب 
کند و اگر به این افتخار رسید، به این دلیل بود که آکادمی علوم سینمایی و هنرهای 
تصویــری که اهدا کننده اســکار اســت، ترجیح داد به ســبب موضــوع ضد اخلاقی 
»کوهســتان بــروک بک« ســاخته خبرســاز آن ســال آنگ لــی تایوانــی، اســکار را به 
هرفیلمی به جز آن اثر نیمه وســترن کج گــرا بدهد. با این حال هگیس می تواند به 
خود ببالد که داستانی را شرح داده که 16 سال بعد پایه گذار و به گونه ای مدلی روشن 

از ماجرای جورج فلوید جلوه کرد و نوعی پیشگویی آن بوده است.

)2004( Crash   »برخورد«
  کمپانی های سازنده: امبلین اینترتین منت و برادران وارنر

  کارگردان: استیون اسپیلبرگ
  سناریست: منو می یس

  بازیگران: دنی گلاور، ووپی گولدبرگ، اوپرا وینفری، آدولف سزار، ری داون چونگ 
و مارگارت آوری

  مدیر فیلمبرداری: الن داویائو
  تدوینگر: مایکل کان

  موسیقی متن: کوئینسی جونز
  مدت زمان: 135 دقیقه

  بودجه تولید: 16 میلیون دلار
  میزان فروش: 153 میلیون دلار

  موضــوع: اســتیون اســپیلبرگ در اوج جولان اولیــه اش در هالیــوود )که اینک به 
دهه ششــم خود نیز بســط یافته( ملایم تر از آن بود که چیزی تندتــر از یک رویکرد 
ظریف تبعیض نژادی را دستمایه کار افشاگرانه و طبقاتی خود قرار دهد و اگر فیلم 
به رغم 11 نامزدی برای اسکارهای سال عرضه اش حتی یکی از آنها را هم نگرفت، 
به همین ســبب و نداشــتن قاطعیت و تیغی بــود که آثار تندتــر و موفق تر پیرامون 
ســتیزه های نژادی به آن مجهز بوده اند. بازی ها در فیلم عالی است و اوپرا وینفری 
در این فیلم پایه های کار اصلی سال های بعدی اش را که اجرای تاک شوهای موفق 
بود، گذاشت و ووپی گولدبرگ و دنی گلاور هم در نقش های محوله می درخشند اما 
فیلم اسپیلبرگ مثل کتاب وزینی است که هرگز به اندازه کافی باز نمی شود و عمق 

جنایت حامیان تبعیض نژادی را آشکار نمی سازد.

)1985( Color Purple   »رنگ ارغوانی«
  کمپانی های سازنده: 40 اکرس و برادران وارنر

  کارگردان: اسپایک لی
  سناریست ها: آرنولد پرل و اسپایک لی

  بازیگران: دنزل واشــینگتن، انجلا باست، آلبرت هال، آل فریمن جونیور، دلروی 
لیندو، تره زا رندل و کیت ورنون

  مدیر فیلمبرداری: ارنست دیکرسون
  تدوینگر: بری الکساندر براون

  موسیقی متن: ترنس بلانشارد
  مدت زمان: 202دقیقه

  بودجه تولید: 38 میلیون دلار
   میزان فروش: 53 میلیون دلار

  موضوع: زندگی سیاهپوســت جوانی که براثر تعالیم اســلام و راهنمایی مشاوران نخبه 
مســلمانش در مســیر پیکار با تبعیض نژادی در امریکا کوشاتر شــد، پایه و خمیره داستان 
فیلمی اســت که اسپایک لی مســتندوار از زندگی درخشان مالکوم ایکس ساخته و طی آن 
با هیچ کس هم سر مماشات نداشته است. ایکس از دوران جوانی و کارآموزی اش و سپس 
در جریان تبدیل شدنش به یک مارتین لوترکینگ ثانوی )و البته مذهبی تر از وی( به چنان 
مرحله ای از پختگی و آرمان گرایی می رسد که گذشتن از جانش و فدا کردن زندگی زناشویی 
بــا زن دلخواهــش )انجلا باســت( هــم او را از رویارویی با نژادپرســتان زمان بــاز نمی دارد. 
اســپایک لی که فقط یک سال پیش از آن »تب جنگل« را هم با تم تبعیض نژادی ساخته 
بود، این بار با نشاندن چهره ای تاریخی و واقعی به جای کاراکتر اول »تب جنگل« )با بازی 

وسلی اسنایپس( تیر دقیق تری را به سمت قلب هدف شلیک می کند.

)1992( Malcolmx   »مالکوم ایکس«


